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  هنر در شاهنامه
  ) 263 – 276 ص(

  
  3سيد آرمان حسيني آبباريكي ،  2مهين اميديان،  1)نويسنده مسئول( موسي پرنيان

  1/3/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  19/10/90: تاريخ پذيرش قطعي 

  
  

  :چكيده
. اصيل زبان پارسي است هاي هشاهنامة استاد طوس، حكيم ابوالقاسم فردوسي در بردارندة واژ

اسـت كـه   » هنـر «كشيده، واژة ي در شاهنامه به دوش اها كه بار معنايي گستردهيكي از اين واژه
گيري هر چه بيشـتر از  اثر خود، براي بهره فردوسي در. كار رفته استبيت به 337مرتبه در  352

 هشـتاد كه اين واژه با بيش از كار برده؛ چنانبيست و هفت تركيب بساختار و  دهواژة هنر، آن را با 
، عـلاوه بـر   لغـاتي بدون شك آشنايي با بار معنـايي چنـين   . معني، در شاهنامه نمود يافته است

نگارنـدگان در ايـن   ا نيز خواهـد شـد؛ بنـابراين    افزايش فهم ما از متون كهن، سبب غناي زبان م
كوشند ابتدا پيرامون واژة هنر، معاني مختلف و سير تحول آن اطلاعاتي به دست دهند، جستار مي

سـم نمـودار   آن را براي مخاطبان و طبقات مختلف شاهنامه، با ر) مثبت و منفي(سپس بار معنايي 
اژة هنـر را در چـه   طوس در اثر سترگ خـود، و  گونه روشن شود كه استادبررسي نمايند؛ تا بدين

  . كار برده استمواردي ب
  :كليدي كلمات

  . فردوسي، شاهنامه، هنر، معاني

                                                 
 dr.mparnian@yahoo.com استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايلام - 1

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايلام - 2
  ات فارسياز دانشگاه شهيد چمران اهوازكارشناس ارشد زبان و ادبي - 3
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  :مقدمه
ترين اثر زبان فارسي است كه بسياري از واژگـان اصـيل پارسـي را در    شاهنامه، پر شكوه

فارسـي و   اثر سترگ استاد طوس، كوششي در بكـار بـردن زبـان   . خود محفوظ داشته است
شود كه فردوسي، با مطالعة دقيق شاهنامه روشن مي. تلاشي در راه احياء ادبيات مليّ ماست

ه ماسـت،       بعضي از لغات و كلمات را به معنايي در نظر گرفته كه با آنچـه امـروز مـورد توجـ
لفظـي و  (ژگـان نيـز تحـول   پـذير و وا اي است پويا و تحولاختلاف دارد؛ چرا كه زبان پديده

بعضي از كلمات در شاهنامه معاني متعددي دارند در حالي كه ما امروز با . پذيرندمي) ييمعنا
يكي از آن معاني آشنايي داريم و برخي ديگر به معنايي استعمال شده اسـت كـه مـا در آن    

وسي بكار گرفتـه در  اي از لغات به همان معني كه فردبريم و همچنين پارهمعني به كار نمي
 ةيكـي از ايـن لغـات، واژ   . ها نيز ضبط شده، اما امروزه هيچ كـاربردي نـدارد  بعضي از فرهنگ

  . است كه تحول لفظي و معنايي بسيار يافته است» هنر«
و معاني متنوع آن در شاهنامه بررسي » هنر«واژة ) لفظي و معنايي(در اين جستار تحول

  .شودمي
  هنر تحول لفظي و معنايي واژة

وجود اين واژه در اوسـتا،  . امروز، تحول معنايي بسياري داشته است واژة هنر از آغاز تا به
  .نشانگر قدمت و اصالت آن است

  . هنر، خوبي، دلاوري/ = hunara/: هونَرَ 
  . هنرمند/ = hunar want/ هونَر ونت

  ). 1588ص :بهراميهاي اوستا،فرهنگ واژه(خوبيبرتري،شايستگي،=/ hunare tat /: تاتهونَرِ
زيبـا، قشـنگ، هنـر در پهلـوي از     = sundaraانسكريت نيز ضبط شده اسـت؛  هنر در س

  ). 623ص  :پاشنگفرهنگ پارسي و ريشه يابي واژگان،(لحاظ لفظي، نزديك به تلفظ ماست
پنداشته شده است كـه ايـن   . رفته استبه كار  صورتبا همين / honar /در پهلوي هنر

است و ) نر نيك(ه شده است و در بنياد به معنيهونر، ساخت= نر) + نيك(= هو ةواژه از دو پار
رؤيـا،  (هاي رزمي برخوردار استنيرم و نرمنش كه نيك از شايستگيها و توان به معني پهلواني
   ).237ص : كزازيحماسه، اسطوره،

واژة هنر در آغاز به همين معني اخير بود و با گذشت زمان، تحول معنايي يافته اسـت و  
ذيل هنر آمده  لغت نامة دهخدادر . رودشگي بكار ميظريف و هنرپي امروزه به معني هنرهاي

اين كلمه در واقع به معني . علم و معرفت و فضيلت و كمال، فراست، زيركي) ُ نَ ه(هنر: است
آن درجه از كمال و شايستگي آدمي است كه هوشياري و فراست و فضل و دانـش را در بـر   

ت  . نمايانديگران ميدارد و نمود آن صاحب هنر را برتر از د قابليـت، لياقـت،   // خطـر و اهميـ
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// بـرات و حوالـه نامـه   // صنعت و حرفه و شـغل // العادة جسمي يا روحيكفايت، توانايي فوق
  ).نامهلغت(خاصيت

جنگاوري، قدرت، شجاعت، خيـر و بركـت،   : تر از جملههنر در شاهنامه، معنايي گسترده
را ... راستي و مردمـي و  وري، ني، سخنخواب، پيش بيعفت و پاكدامني، حرفه، پيشه، تعبير 

ت يـافتن   مي. در بر ميگيرد توان چنين بيان داشت كه هنر در شاهنامه، اغلب به مفهوم فعليـ
وراثت و نژادي است؛ يعني به فعل درآوردن استعدادهاي موروثي و همين هنر است كـه   ةقو

ري كـه در شـاهنامه دارد، همـان    تمفهـوم خاص ـ . ستايش قرار گرفته استدر شاهنامه مورد 
اين مردانگي ). نر خوب و بعد مردي و مردانگي= هونر(اي آن استالفظي و ريشهمعناي تحت

جويي دارند؛ مثـل تيرانـدازي،    هم در رزم است و هم در تفريحاتي كه پيوندي با روح مبارزه
  . )101 ص: درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي، حميديان(چوگان، شكار و غيره

  معاني هنر
نـر و معـاني پراكنـدة هنـر بررسـي      در اين جستار، معاني هنر در دو مبحث مخاطبان ه

شـود كـه آن رفتـار    صفت، اخلاق و رفتار شخصي بيـان مي اين واژه اغلب براي بيان . شودمي
آنـان افـراد   . انـد بندي شدهطبقه دسته يازدهمخاطبان هنر در . شاخصة شخصيتي وي باشد

جـانوراني كـه بـه     گـاهي (انـد شاهنامه هستند كه مخاطب هنر واقع شـده طبقات خاصي از 
در ادامه، افراد مخاطب هنر ). شوند نيز در اين مقوله گنجانده شده استهنرمندي ستوده مي

اند و درصد كاربرد و معني هنر براي هر كـدام  بندي شدهبر حسب طبقة اجتماعيشان، طبقه
  . است نيز معين شده

       ، % 8: ، بـــانوان % 17: ،شـــهرياران% 24: ، شـــهزادگان  %35: اوران پهلوانـــان و جنگــ ـ
، محمود % 3: ، موبدان % 1:، مشاوران % 2: فرستادگان  %% 6: ، خطاب عام % 1: رامشگران 

  %1: ، جانوران % 2: غزنوي 
 تك ابيات استخراج شده را ندارد؛ بنـابراين پـس از   جستار حاضر مجال پرداختن به تك    

  .شودداولي كه معاني هر بخش را معين ميكند، ذكر ميذكر چند نمونه از ابيات، ج
. درصد كلّ مخاطبان هنر را به خود اختصـاص داده اسـت  Ĥ: 35ورانپهلوانان و جنگ.1

 .باشدراي اين طبقه بيشتر به مفهوم جنگĤوري و لوازم سلحشوري و دلاوري ميهنر ب
  هنرمند بودي مني فش مشو     به رزمي كه كردي چنين گش مشو        

  )457، بيت8شاهنامه،ج(                                                          
  . Ĥوري استبه معناي جنگ» رزمي كه كردي«ينة هنرمند به قر

  روشـن روان مـرد پـــرهنـر يكــــي       كجــــا پيلســـــم بـود نـــــام جــــــوان
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  و غمكـــه ايــــن شـاخ را بار دردست        فــــت بـــا نامـــور پيـــــلسمچنيــــن گ
  )2194، بيت2ج(                                                             

در معناي » پر هنر«گويي پيلسم خواهد آمد، بياتي كه در ادامه مبني بر اندرزبا توجه به ا
  .است آينده نگري و خردمندي

  اممـــرگ را داده پــرهــنـرام     تــن چنـيــن گــفـت قــــارن كـــه تــا زاده
  زمين بسپـرمفــريــدون نــهاد ايــن كـلــه بــر ســـرم     كـــه بـــركيـــن ايــرج 

  )211، بيت 1ج(                                                           
Ĥوري و رج دانسته است كـه مؤيـد مفهـوم جنگ ـ   خواهي ايي خود را در كينقارن پر هنر
  .رزمجويي است

  نشيند شتـــاب آيـدشچـــو بـي مي     بــه رزم اندرون نيـــز خــواب آيـدش          
  تــاريـك اوي همـــه هســــت نزديــــك اوي       مبـــادا چنـــان جــــان هنـرها

  )833، بيت 3ج(                                                         
جا هنر، علاقة تضاد از عيب است؛ هنرهاي طوس خفتن به هنگام رزم است و تن در اين

 . تواند روزگار به سر برداي كه بي بزم و باده نميگونهآساني و بزم نشيني و باده نوشي، ب

مرتبـه   54ن و جنگاوران استفاده شده اسـت؛  مرتبه براي پهلوانا 63هنر در مجموع  واژة
و ) مرتبه معاني مثبت و شش مرتبه معاني منفي هنـر  48(براي پهلوانان و جنگاوران ايراني 

چهار مرتبه در معاني مثبت و سـه مرتبـه در   (هفت مرتبه براي پهلوانان و جنگاوران توراني 
در مفهـوم  (ي و رومـي يـك بـار    و براي هر كدام از پهلوانان و جنگاوران چين ـ) مفهوم منفي

  .كار رفته استبه) مثبت
  معاني هنر براي پهلوانان و جنگاوران: 1جدول شمارة

  معناي مثبت هنر) الف

 رديف

معاني
مثبت 
  هنر براي
پهلوانان 

و 
 جنگاوران

پهلوانان 
  و

جنگاوران 
  ايراني

پهلوانان 
  و

جنگاوران 
  توراني

پهلوانان 
  و

جنگاوران 
  چيني

پهلوانان 
  و
وران جنگا

  رومي

 فراواني

  34  1  1  1  31  جنگاوري  1

نمـــــايش  2
  2        2قــــدرت و
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 شجاعت

شــجاعت و  3
  3        3 جنگاوري

4  
ــايتوان هــ

ــي و  رزمــ
 شايستگي

7  1      8  

ــابي و 5 كامي
  2        2 موفقيت

ــائل 6 فضـــ
  1        1 اخلاقي

خردمندي 7
  1        1 و نژادگي

8 
جنگجويي

و 
 جوييرزم

1        1  

9 
نگريآينده

و 
 نديخردم

  1      1  

1
0  

عمــــل در
ــل  مقابــــ

 حرف
  1      1  

  54  1 1 4 48 مجموع
  معناي منفي هنر) ب

 رديف

معاني منفي
 هنر براي

پهلوانان و 
 جنگاوران

پهلوانان
و 

جنگاوران 
 ايراني

پهلوانان 
  و

جنگاوران 
  توراني

 فراواني

خيانت و  1
  2    2 سرپيچي

 1   1 ناسپاسي 2

ضعف و عيب و  3
  1    1 اشكال

 1   1و ناتوانيضعف 4
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 در جنگاوري

نداشتن مهارت  5
  1    1 جنگي

 1  1  رذائل اخلاقي 6
 1  1  فريبكاري 7

8  
كنار گذاشتن

صلح و 
 دادگري

  1  1  

 9  3 6 مجموع
از  اي كه مخاطب هنر واقع شده است و بيسـت و چهـار درصـد   دومين طبقه: شهزادگان.2

گĤوري عاني غالب هنر براي اين طبقه جنم. دهد، شهزادگانندكلّ مخاطبان هنر را تشكيل مي
 .ها استو فضائل اخلاقي و شايستگي

 جـوي و از كشتگان كين مجويهنـــر ببخشـــاي وكــار گـــذشتـه مجــوي        

  )65، بيت5ج (                                                      
  . توزي استو نقطة مقابل كينه » بخشايش و جوانمردي« فوق به معني  در بيت »هنر«

  عنان  و  سنـــــان و ســــــپر داشتن   به آوردگـــــه باره برگـــــاشتن
  )101، بيت5ج(كه چنگ         نســــــودي به آورد با او پلنــگ هنرهاگونه شد زين بدان

زي و اسـب  چوگان، تيراندا: نظير( Ĥوريهاي جنگبه قراين، هنرها به مفهوم مهارت با توجه
  .است...) سواري و

  )488، بيت 2ج(با خرد كردم اندر نهفت هنرمرا چند ببسود و چندي بگفت           
 .هاي اكتسابي استكه هنر به مفهوم توانائي

  معاني هنر براي شهزادگان: 2جدول شمارة
ه مرتب ـ 43كار رفته است؛ از اين تعداد مرتبه براي شهزادگان به 45واژة هنر در مجموع 

مرتبـه   2و ) مرتبـه در معنـاي منفـي    2مرتبه در مفهوم مثبت و  41(براي شهزادگان ايران 
  .استعمال شده است) هر دو مورد براي بيان معاني منفي(براي شهزادگان توراني 

  معناي مثبت هنر براي شهزادگان
  شهزادگان ايراني معناي مثبت هنر براي شهزادگان رديف
 13 جنگاوري 1
  3 لازمه سلطنت و سرداريهايتوان 2
  5 فضائل اخلاقي 3
  3 تعاليم لازمه سلطنت و سرداري 4
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  1 شكار كردن 5
  7 شايستگي 6
  1 بخشايش و جوانمردي 7
  1 )توانايي اكتسابي(كسب مهارت 8
  2 چوگان بازي 9
1

  1  مظاهر زيبايي و كمال 0
1

  1  غيب داني 1
1

  1  خواهي كين 2
1

  1  تيراندازي 3
1

  1  ي دانشجويا 4
  41 مجموع

  معناي منفي هنر براي شهزادگان
معاني منفي هنر براي رديف

 شهزادگان
شهزادگان
 ايراني

شهزادگان 
  فراواني  توراني

  1   1 نداشتن توان رزمي  1
  1   1 ديني و سركشيبي  2
  1  1  آوري در مقابل عملزبان  3
  1  1  ورزكينه  4

  4  2 2 مجموع
درصد از كلّ مخاطبـان هنـر را تشـكيل    17شاهنامه هستند و  سومين طبقة: شهرياران.3

داري هـاي حكومت ـ ب به مفهوم فضائل اخلاقـي و مهارت براي شهرياران، واژة هنر اغل.دهندمي
 . كار رفته استب

  بـرون آوريـدي هنــــرگـــونه ـي سال ازيـــن بيشتـر     چـــجهــانـــدار ســ
  )54، بيت1ج(                                                       

  .شوداكتشاف محسوب ميهنر بيرون آوردن، انجام كارهاي جديد و به نوعي 
  داشتـــم     بـــــــد و نيــــك را خـــوار بگــذاشتم هنــــركــــه روز جــــواني 

  )4007، بيت7ج(                                                        
  .هاي رزمي استمنظور از هنر، شايستگيها و توانائيكه 
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  معاني هنر براي شهرياران: 3جدول شمارة 
مرتبه براي شهرياران انيراني به  7مرتبه براي شهرياران ايراني و  25واژة هنر در مجموع 

كار رفته است؛ در جدول زير ميزان كاربرد هنر براي شهرياران ايرانـي و غيـر ايرانـي و نيـز     
  .معاني مثبت يا منفي اين واژه براي هر كدام، نشان داده شده است

مرتبه بـراي بيـان    11كار رفته است كه اي شهرياران بهمرتبه بر 32اين واژه در مجموع 
  .مرتبه براي بيان مفاهيم مثبت استعمال شده است 21معاني منفي و 

  معناي منفي هنر براي شهرياران

  رديف
معاني منفي
هنر براي 
 شهرياران

شهرياران 
  ايراني

شهريار 
  توراني

شهريار 
  رومي

شهريار 
  فراواني  هندي

رذائل 1
  6  1  3    2 اخلاقي

نداشتن 2
  1        1 توان جنگي

اخلاق و 3
  1        1 رفتار ناشايست

4 
كفايتيبي

در امور 
 مملكتي

1        1  

  2     2  بيدادگري 5
  11  1  3 2 5 مجموع

 معاني مثبت هنر براي شهرياران

معاني مثبت هنر براي رديف
 شهرياران

شهرياران
 ايراني

شهريار 
 فراواني  هندي

  3   3 كارهاي جديد و مهم 1
  1   1 قدرت آزمايي 2
  1   1 بخشندگي و دانايي 3
  2   2 دانايي 4
  1   1 شجاعت و دليري 5
  5   5 فضائل اخلاقي 6

هاي لازم سلطنتلياقت  7
  2    2 و سرداري

  1   1جويي و كشوررزم 8
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 گشايي
  1   1 هاي حكيمانهسخنوري 9
1

  2    2  سواركاري 0

1
  1    1  هاي رزمي  مهارت 1

1
  1  1    روش و دانشورنيكو  2

  21  1 20 مجموع
درصد كلّ مخاطبان را به  هشتشوند و چهارمين طبقه مخاطب هنر محسوب مي: بانوان.4

ضائل اخلاقي، زيبـايي و  معاني هنر براي اين طبقه، مفاهيمي چون ف. اند خود اختصاص داده
 . باشدمهرباني مي

                    كهتران پـرهنرگفـت كــاي  چـــو شـــد مســـت برزين، بدان دختران    چنيـــن
  )833، بيت 6ج(

  
  .اندكه روشن است هر كدام از دختران برزين، هنري داشتهچنان
  كــــوب  و  دگر  چنــــگزن        ســديــگر خــوش آواز بـــربـط شكنيكي پاي

  )837، بيت 6ج(                                                      
رقاصـي، نوازنـدگي و   «در معنـاي  ) 6/480/837(در بيت فوق با توجه به بيـت  »پرهنر«

  .باشدمي» رامشگري«است، و در مجموع به مفهوم » خوانندگي
  پــاك فــرزند تو پــرهنـرچنـــان شـــاد بـــودم ز پيـــونــد تــو       بـــديـن 

  )3333، بيت 8ج(                                                         
، ميتـوان در معنـايي چـون    »پـاك فرزنـد  «را در اين بيت، با توجه بـه قرينـة   » پرهنر« 

  .دانست» پاكدامني، نجابت و عفت«
كـار  مرتبه براي بانوان انيراني بـه  ششمرتبه براي بانوان ايراني و  نهواژة هنر در مجموع 

يت براي بيان مفاهيمي از قبيـل عفـت، زيبـايي، فضـائل     ب پانزدهاين واژه در اين . رفته است
اخلاقي، باروري، مهرباني، رامشگري، افسونگري و دانايي استعمال شده و تنها يك بار معناي 

 .جنگاوري داشته است
  
  
  



                                                                                1391بهار  – 15شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 272

                  

 

  معاني هنر براي بانوان: 4جدول شمارة
  معاني مثبت هنر براي بانوان) الف

معاني مثبت هنر  رديف
 براي بانوان

 وانبان
 ايراني

 بانوان
 توراني

  بانوي
  رومي

  بانوي
  هندي

  بانوي
  فراواني  اندلس

نيكو سرشت و  1
  1          1 طينتخوب

رامشگري و  2
  1          1 مطربي

  2      1  1 عفت  3

مهرباني و  4
  1          1 خردمندي

  1       1 جنگاوري  5

باروري و حفظ  6
  1          1 نژاد

زيبايي و فضائل  7
  1          1 اخلاقي

يبايي وز  8
  1        1   خردمندي

  2    1  1  فضائل اخلاقي  9

دانايي و فضائل 10
  1  1         اخلاقي

  12  1  1  1 2 7 مجموع
  معاني منفي هنر براي بانوان) ب

  فراواني  بانوي توراني بانوي ايراني معاني منفي هنر براي بانوان  رديف
  1   1 افسونگري  1
  1  1  عشق ممنوع و پنهاني  2

  2  1 1 مجموع
اين . دهندشش درصد مخاطبان هنر را تشكيل ميطبقة پنجم هستند كه  :مخاطبان عام.5

ايـن  معاني غالب هنـر بـراي   . مخاطبان ممكن است يك لشكر و يا يك كشور را شامل شوند
  .هاي رزمي استو مهارت طبقه به مفهوم توان

  )2811، بيت 3ج(دز بالاي برز آوري هاهنــــــربكوشيد و شمشير و گرز آوريد       
  .كه هنرها به مفهوم توان و مهارت رزمي است
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  )910، بيت 4ج(اند پاك بي بهره هنراند    به جنگ از چهرهكه تركان به ديدار پري
  . به جنگ از هنر بي بهره بودن، نداشتن مهارت رزمي است

  معاني هنر براي مخاطب عام: 5جدول شمارة 

 رديف
معاني هنر 

  براي
  مخاطب عام

    خطاب عام روميان خطاب به تورانيان طاب به ايرانيانخ
فراواني معني

مثبت 
 هنر

معني 
 منفي هنر

معني
مثبت 
 هنر

معني
منفي 
 هنر

معني 
مثبت 
  هنر

معني 
منفي 
  هنر

شهامت و 1
 1            1 قدرت

2 
توان و 
مهارت 
  رزمي

2    1        
3  
  
 

 1        1      جنگاوري 3

ضعف 4
 2  2           جنگي

5 
نداشتن

هاي هارتم
 رزمي

      1    2  
3 

10  4  -  1  2  -  3  مجموع  
گروه ششم از مخاطبان هنر هستند كه شش درصـد مخاطبـان هنـر را تشـكيل      :موبدان.6

ده نگري و خوابگـذاري را  خردمندي، آين: واژة هنر براي اين طبقه، مفاهيمي چون. دهندمي
 . گيرددر بر مي

  )446، بيت6ج(بيننده مردپيش پر هنرببخشيد يك بدره دينار زر             بدان 
  .كه پر هنر در معناي خردمندي و آينده نگري است

  معاني هنر براي موبدان: 6جدول شمارة 
معاني مثبت هنر براي  رديف

  فراواني  موبدان هندي  موبدان ايراني موبدان

تعبير خواب و  1
  1    1 اخترشناسي

  1   1 خردمند  2

خردمندي و  3
  1    1 نگريآينده
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  1   1 فضائل اخلاقي  4
  1  1  تجربه و دانش  5

  5  1 4 مجموع
درصـد از مخاطبـان هنـر را    گروه ديگـري از مخاطبـان هنـر هسـتند و دو     : فرستادگان.7

 . هنر براي اين طبقه بر مفاهيم خردمندي و توانايي دلالت دارد. دهندتشكيل مي

  )2035، بيت6ج(گاهبا گهر پيش پر هنربخنديد و بهرام را گفت شاه      كه اي 
هاي فرستادة ايراني آمده است و پر هنر به معني توانـايي در  اين بيت پس از بيان توانائي

  . چوگان و زورمندي است
  معاني هنر براي فرستادگان: 7جدول شمارة 

  فرستادگان رومي  فرستادگان ايراني معاني مثبت هنر براي فرستادگان  رديف
    1 توانايي در چوگان و زورمندي  1
  1   فرزانگي و سخنوري  2
  1   خردمندي و فضائل اخلاقي  3

سـلطان محمـود دو درصـد،    . انـد ساير طبقات درصد كمتري از واژة هنر را تشـكيل داده 
  .باشندرامشگران، مشاوران و جانوران، هر كدام يك درصد مخاطبان هنر مي

  معاني هنر بكار رفته براي محمود غزنوي: 8جدول شمارة 
  محمود غزنوي اني هنر براي محمودمع رديف

  2 فضائل اخلاقي 1
  1 بخشندگي در بزم و جنگاوري در رزم 2

  معاني هنر براي رامشگران: 9جدول شمارة 
  رامشگران ايراني  معاني هنر براي رامشگران  رديف

  معاني مثبت  معاني منفي
  1   نوازندگي دلنواز 1
    1 نوازندگي ناخوشايند 2

  معاني هنر براي مشاوران: 10جدول شمارة 
  فرستادگان ايراني معاني مثبت هنر براي مشاوران رديف

 1 دانيغيب 1
 1 خردمندي و سخنوري 2

  معاني هنر براي جانوران: 11جدول شمارة 
  گاو  رخش معاني هنر براي جانوران رديف
    1 قدرت و توانايي 1
  1   )شيردهي زياد(خير و بركت 2
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  طبان شاهنامهمعاني هنر براي مخا
مهارتها و توانائيهـاي  ،%2 -36: ، فضائل اخلاقي و صفات پسنديده%  1 – 73: جنگĤوري 

، اخلاق % 5 -14: ،ساير معاني% 4 -5: ، مهارتهاي مرتبط با روح جنگĤوري%3 -20:اكتسابي
  %7 -14: ، ضعف در امور مملكتي% 6 -16: پسند او رفتار ن

  معاني پراكنده هنر    
تعـداد كـلّ ابيـات در    . انده مخاطب معيني ندارند در اين قسمت گنجانده شدهابياتي ك 

بيت است كه بيشترين معاني هنـر بـه ترتيـب در مفهـوم فضـائل اخلاقـي،        132اين بخش 
يهاي اكتسابي و نيز معـاني پراكنـدة ديگـري چـون     ئجنگاوري و ملزومات آن، مهارتها و توانا
  .رتهاي مرتبط با روح جنگاوري استتجليات شخصيتي، رذائل اخلاقي و مها

  نمودار معاني پراكندة هنر
، مهارتهـا و توانائيهـاي   % 2 -36: ، جنگـĤوري و ملزومـات آن   % 1 -44: فضائل اخلاقـي 

ــر % 3 -15: اكتســابي  ــي هن ــاير معن ــات شخصــيتي % 4 -10: ، س ــل % 5-9: ، تجلي ، رزائ
    % .3 -7:، مهارتهاي مرتبط با روح جنگĤوري% 6-6:اخلاقي

  
  :تيجهن

به استناد جداول معاني هنـر بـراي يـازده    (با بررسي دقيق ابيات و ارائه اطلاعات آماري، 
روشـن شـد كـه واژة هنـر     ) طبقه شاهنامه و جمع بندي مطالب مبحث معاني پراكندة هنـر 

  .معني در شاهنامه داردهشتاد و سه 
: معني آمـده اسـت   يازدههنر در شاهنامه براي بيان مفاهيم جنگاوري و ملزومات آن در 

جويي، پيروزي در جنگ، كاميـابي و موفقيـت، تجـارب پهلـواني،     جويي و رزمشجاعت، جنگ
ت، قــدرت آزمــايي، كشورگشــايي و منــدي، نمــايش قــدرت و شــجاعهــاي رزمــي، قدرتتوان
  .خواهي جويي، كينرزم

ه معنـي آمـد   چهـار و براي بيان مهارتهايي كه در ارتباط بـا روح جنگـاوري هسـتند در    
  .شكار، تيراندازي، سواركاري و چوگان:است

فضائل اخلاقي، دانايي، :  كار رفته استهجده معني ببراي القاء مفاهيم فضائل اخلاقي با 
 ـ    اني، عفـت، جـوانمردي، شايسـتگي،    بخشندگي، خردمنـدي و نژادگـي، نيكوسرشـت، مهرب

بـل حـرف زدن،   جويي،لياقت، عدالت، توانـايي بـه مفهـوم كلـّي، عمـل در مقا     حقگويي و حق
  .كفايت، سپاسگزاري از خداوند، صفات نيك، تلاش و كوشش
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سـخنوري،  :  مورد براي بيان مهارتها و توان اكتسابي در شاهنامه آمده اسـت  هفدهو در 
نوشتن، تدبير و چاره انديشي، صفات دبير موفق، علم و دانـش لياقتهـاي لازمـه سـلطنت و     

كسب مهارت و توانايي اكتسـابي انجـام كارهـاي    سرداري، تعاليم لازمه سلطنت و سرداري، 
كاميـابي و موفقيـت   مهم  و جديد، جوياي دانش، تجربه و دانـش، خردمنـدي و سـخنوري،    

  . هاي حكيمانه، فرزانگي و سخنوريدانايي، سخنوري
صـنع و آفـرينش الهـي، كـار     : رسدسيزده مورد ميمعاني پراكندة هنر نيز در شاهنامه به 

كمـال،   اعتبار، معماري و ساختمان سـازي، مشـاوره خواسـتن، مظـاهر     حرفه و پيشه، ارج و
داني، رامشگر و مطربي، باروري و حفظ نژاد، خوابگذاري و اختـر  زيبايي و كمال ظاهري، غيب

  .شماري، خيرو بركت، آينده نگري و خردمندي
 آشـكار : بار از واژة هنر بهره جسته است چهارفردوسي براي بيان ظهور شخصيت دروني 

  . م برتري و پادشاهيزكردن صفات وراثتي، منش و شخصيت، تجليات شخصيت انساني، لوا
افسـونگري  : استبرده كار ده معني بو نيز هنر را براي بيان مفاهيم رذائل اخلاقي نيز در 

گري، اخـلاق و رفتـار ناشايسـت، بـي دينـي و سركشـي،       دو جادويي، رذائـل اخلاقـي، بيـدا   
  .، زبان آوري در مقابل عمل، عشق و ارتباط ممنوع و پنهانييورز ناسپاسي، فريبكاري، كينه

. داردشـش معنـي  بيـان مي ـ   هنر مفاهيمي چون بي كفايتي در مملكت داري را نيـز در  
جنگاوري، بي كفايتي در امور مملكتي، خيانت و سـر پيچـي،    نداشتن توان جنگي، تهكم در

  .كنار گذاشتن صلح و دادگري ضعف و عيب و اشكال
اصـيل فارسـي اسـت كـه از پـس       هاي ه آنچه گفته شود، هنر يكي از واژهبا توجه ب پس

 . قرون باز مانده و ضمن تطور لفظي، تحول معنايي نيز يافته است
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